
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آکادمی

ســکته مغزی فاجعه ای طبیعی است. بشر از دیرباز 
از فاجعه آموخته اســت. فاجعه خبــر نمی کند، ویران 
می کند. پس از ویرانی است که می شود ارزیابی درستی 
از ابعــاد فاجعه و راه های پیشــگیری از آن آموخت، اما 
فاجعه ســکته مغزی یک چیز دیگر هم در طول تاریخ 
به ما آموخته اســت. به ما یاد داده که عضو شــریف و 
همه کاره ای در بدن خود داریم که اســمش مغز است 
و هر عمل ما در زندگی به وجود فعال آن بستگی دارد، 
زیرا انسداد درون لوله یک سرخرگ خون رسان با لخته ای 
خون در مغز است که موجب می شود تا بخشی از مغز 
فعالیتــش را از دســت بدهد. با ازدســت رفتن فعالیت 
بخش هایی از مغز اســت که مــا می فهمیم که مغز ما 
چــه عضو مهمی در زندگی ما بــوده که ما از وجودش 
غافل بوده ایم. اگر مغز نداشــتیم، چشم و گوش، دماغ، 
دســت و پا و پوست بدن و عضلات و دیگر اعضاي بدن 
ما، به هیچ درد ما نمی خوردند و در آن صورت، زوائدی 
بی فایده و آویزان به زندگــی بی مقصد و منظور بدن ما 
بودند و هیجان، احســاس، خاطره، تخیــل، خلاقیت و 
تفکر از وجود ما رخت برمی بست. از سکته مغزی بسیار 
آموختیــم. آموختیم که غفلت و انــکار، نتیجه صدمه 
مغزی به مدارهای خاصی از فعالیت آن است. با سکته 
در نیمکره مغزی است که ممکن است ما نیمه ای از بدن 
خــود و آنچه پیرامون آن می گذرد را از صفحه آگاهی و 
توجه خود پاک کنیم و نسبت به آن غافل بمانیم. از همه 
مهم تر ممکن اســت حتی عضو فلج بدن خود را انکار 

کنیم و آن را متعلق به کســی دیگر بدانیم یا فراموشی 
پیدا کنیم و از کارهای عادی زندگی بازبمانیم. این فاجعه 
سکته مغزی است که ما را به این صرافت می اندازد که 
مغز ما چه نقش بزرگی در زندگی ما دارد و چقدر مهم 
است که از کار آن محافظت کنیم. اگر این فاجعه طبیعی 
سکته مغزی بارهاوبارها اتفاق نمی افتاد، شاید انسان به 
این صرافت مهم نمی افتاد و در غفلت و انکار مغز خود، 
همچنان روزگار می گذراند و همچنان بدن و ذهن را دو 
ماهیت جدا از هم تلقی می کــرد و مغز حلقه مفقوده 
وجود باقی می ماند. به علاوه، در سکته های مغزی است 
که ما متوجه پویایی، انعطاف پذیری و خاصیت جبرانی 
پس از آسیب مدارهای مغزی می شویم. این نکته مهمی 
است که نباید از آن غافل باشیم تا امید مقاومت و جبران 
مافات را زنــده نگه داریم. در حیــن پژوهش های خود 
به عنوان یک مغزپــژوه دریافته ام که مغز خلاق را ه های 
جبرانی را بهتر می شناسد. بنابراین مغز یک هنرمند یا یک 
اندیشمند در هنگام بحران مغزی، در هنگام بروز سکته 
مغزی راه های بیشــتری برای رسیدن به راه حل جبرانی 
عملکردی می شناســد. حتی دیده شــده که این افراد از 
طریق توانایی های به جامانده از تجربه گذشــته خود به 
پدیده غفلت ناشــی از سکته مغزی خود آگاه می شوند. 
نمونــه آن طراحی های کاریکاتورگونه «فدریکو فلینی»، 
فیلم ساز معروف ایتالیایی، پس از سکته مغزی نیمکره 
راســت  در هنگام پدیداری ســندرم غفلت است. جایزه 
نوبل ادبیات امسال به «کازئو ایشی گورو»، نویسنده ژاپنی 
- انگلیسی رســید که کتاب «بازمانده روز» آن را «نجف 
دریابندری» به زیبایی ترجمه کرده است. در این داستان، 
«استیونس»، سرپیشخدمتکاری است که وفاداری خود 
به خانواده اشرافی انگلیسی در طول جنگ جهانی اول 

را تعریف می کند. این سرپیشخدمتکار نمونه، آنچنان به 
کارش متعهد اســت که هر چیزی کــه در حیطه بیرون 
از وظیفه مشــخصش باشــد، حتی احساسات شخصی 
خود را به عمد از حیطه تمرکز و آگاهی خود به دور نگه 
مــی دارد تا از آن غافل بماند. «نجف دریابندری» که این 
اثر را ترجمه کرده نیز سال هاســت که به علت ســکته 
مغزی از کار خلاقه غافل مانده است. با اینکه سکته های 
متعدد مغــزی، فرصت جبران و ادامه فعالیت خلاق را 
از او گرفته، اما مغز ورزیده «نجف دریابندری»، همچنان 
ایستادگی و مقاومت می کند. چهره مهربان و پذیرا، لحن 
نگاه و حرکات بدن او در ارتباط با دوستان قدیمی چنان 
است که خانه او هر پنجشنبه پذیرای دوستانی است که 
با اشــتیاق به دیدنش می شــتابند. بازمانده مغز توانای 
او در این شــرایط بحرانی نیز به دنبال یافتن سرنخ های 
ارتباط با جهان آشــنای پیرامون است. او نمی خواهد در 
غفلــت و انکار بماند. حال چه بهتر که انجمن ســکته 
مغزی، در آســتانه روز جهانی سکته مغزی با سبدی از 
گل به دیدار «نجف دریابندری»، این بازمانده ارزشمند و 
خلاق که هنوز نور احســاس و آشــنایی به زندگی را در 
مغز سکته زده خود روشن نگه داشته، بشتابد. آرزو کنیم 
که با پیشــرفت های علمی در آینــده هیچ مغز خلاقی 

به سکته گرفتار نشود. 

غفلت و انکار
یک پیشنهاد برای روز جهانی سکته مغزی

همه بازنشسته شما بسته نشسته
پوریــا عالمی: دولــت تصویب کرد بــا این همه  �

جوان بی کار کسی اجازه اســتخدام بازنشستگان را 
ندارد. 

بعد از اینکه رئیس جمهور این دســتور را امضا 
کرد، ســرش را بالا آورد و نگاهــی به هیئت دولت 

انداخت و گفت: اوخ... حواسم به شما نبود. 
خلاصــه بعــد از تصویــب طــرح ممنوعیــت 
اســتخدام بازنشســتگان، ۹۹ درصد مدیــران از کار 
بی کار می شدند که دولت اعلام کرد مدیران، اعضای 
شــوراهای گوناگون و دیگر دوســتان و آشــنایان و 

وابستگان و فامیل ها از این مصوبه مستثنا هستند. 
بابای بدبخت ما و باقی بازنشسته ها گفتند: الان 

فقط مشکل ما بودیم؟
یک مقام مسئول گفت: بله. شماها بازنشسته اید، 
ولی آشناهای ما که اتفاقا همه شان جزء مسئولان و 

مدیران هستند، بازنشسته نیستند. 
خبرنگار ما پرســید: خب واقعا چرا کهن سالان 
را نمی فرستید خانه یا خانه سالمندان تا استراحت 

کنند؟
دولت گفت: ما احترام سنشان را نگه می داریم. 

 ...
این طــور که مــا می بینیم، برخــی از مدیران ما 
شبیه تهران جزء بافت فرسوده محسوب می شوند. 
به همین دلیل ما پیشنهاد می کنیم با توجه به اینکه 
احتمــال تخریب وجود دارد، همــه اینها را بدهیم 

موزه نگهداری کند و خلاص. 
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کارتون خواب

زنان همچنان در حسرت 
حضور در شهرآورد 

 ۳۶ ســال از آخرین باري که زن ها توانســتند 
شهرآورد تهران را از نزدیک ببینند، گذشته است. 
هــر بازي براي طرفــداران پروپاقرص این دو تیم 
در حکــم یک فینال زودرس اســت؛ ولي زنان از 
این هیجان و شادي سهمي ندارند. در جامعه اي 
که تفریحات ارزان قیمت جمعي به سختي براي 
خانواده هــا فراهم اســت، تماشــاي خانوادگي 
ورزش ها در پایان هفته مي تواند روحیه خســته 
شــهروندان را تغییــر دهــد؛ ولي ایــن تصویري 
بعید و غریب براي ماســت. آخریــن تصاویر این 
حضورهــاي خانوادگي، ســیاه و ســفید اســت. 
نتیجه این تک جنسیتي ســازی و احتمالا افرادي 
که لزومــي ندارد پایــان هفته در کنــار خانواده 
وقت بگذرانند شعارهاي ضدخانواده شده است 
که تصویر مخوفي از ورزشــگاه ها مي سازد؛ ولي 
با وجــود مقالات و تحقیقات فــراوان و تأکید به 
مفیدبــودن حضور زنان در محیط هاي ورزشــي، 
همچنان کلیدواژه تمام مصاحبه هاي مســئولان 
«نبود زیرساخت» است. چهار سال پیش، پس از 
حضور رئیس فیفا در ایران، علت حضورنداشــتن 
زنان در ورزشــگاه ها، نبود زیرساخت عنوان شد و 
بیشتر به نظر مي رسد این بهانه اي براي پوشاندن 
کم کاري هاي افراد مســئول اســت. تفاوتي که از 
چهار ســال پیش ایجاد شده اســت، محرومیت 
زنــان از والیبــال و بســکتبال اســت کــه باعث 
حساسیت بیشــتر آنها به این مسئله شده است. 
امســال بیش از پیش شــاهد بحــث و گفت وگو 
دربــاره منافع این حضــور بودیم، چــه در زمان 
انتخابــات بعد از حضــور بدون مشــکل زنان و 
مــردان در کنار هم و چه بعد از آن در زمان لیگ 
جهاني والیبال و مسابقات مقدماتي جام جهاني 
فوتبال؛ به خصوص تحقیر جمعي زنان ایراني در 
بازي با ســوریه. در این بین، بر اساس نظرسنجي 
برنامه نود، بیشترین خواسته مردم از دولت جدید 

حضور خانواده ها در ورزشگاه است.
معلوم نیست چه زمان صداي خواست مردم 
به گوش مسئولان مي رسد و منافع این اتفاق براي 
آنها مسجل مي شود. هفته گذشته رئیس شوراي 
فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي در گفت وگویي با خبرگزاري ایسنا 
اعــلام کرد در آینــده نزدیک بــرای ورود زنان به 
ورزشگاه ها تصمیم گیري مسجل مي شود؛ از یک 
طرف این مســئله مي تواند باعث حل وفصل این 
موضوع که بي جهت باعث مخدوش شدن چهره 
کشور در ورزش و مشکلات در جامعه شده است، 
بشــود؛ ولي از طرف دیگر، بیم آن وجود دارد که 
اتفاقي مانند ســال ۸۵ و دســتور رئیس جمهور 
پیشــین تکرار شود و عملا به ادامه دلسردي زنان 

از توجه دولت به خواست هاي آنان بینجامد.
امیدواریــم دولــت، نماینــدگان مجلــس و 
اعضاي شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي، قدمي 
براي ایجــاد محیطي خانوادگي در ورزشــگاه ها 
بردارنــد و به فضاي منفي ایجادشــده حول این 
موضــوع پایــان دهند؛ مســئله اي کــه منفعت 
آن بــراي ورزش کشــورمان و کاهــش تنش ها 
و خســتگي هاي خانواده هــاي شــهرمان، قطعا 

انکارناپذیر است.

همین حوالی

شــماره اول از دوره جدید «زیباشناخت» پس 
از حدود سه ســال ونیم منتشــر شــد. زیباشناخت 
فصلنامه مطالعات نظری و تاریخی هنر است که 
به سردبیری کامران ســپهران منتشر می شود. در 
دوره جدید، علی مرادخانی مدیرمسئول است. این 
نشریه بر مطالبی در حوزه نظریه هنر، نقد کتاب و 
مطالعات تاریخی زیبایی شناســی تمرکز دارد.  در 
این شماره یادداشت  ها و مقالات و ترجمه هایی از 
جان کَری، فردریش شــیلر، لف مانویچ، آدام وود، 
پــاول وودراف، دبلیو جی میچــل، صالح نجفی، 
علــی روحانی، امین حســینیون، عرفــان خلاقی، 
محمد سپاهی، سیدمحمدمهدی ساعتچی، بهنام 
نوائی، رؤیا ظریفیان، نیلوفر مســجدی زاده، ســینا 

مُمتحنی و آرمین حامدی نژاد را می خوانید. 

پیشخوان

حرف درشت

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

آکادمى

۱۴ سال پیش شرکتی در دنیا شکل گرفت که نحوه 
کاریابی را متحول کرد؛ هم بــرای جویندگان کار مفید 
بود و هــم برای یافتن نیــروی کار خبره! این شــرکت 
تــلاش کرد تا واســطه ها را حذف کند. تــا پیش از آن، 
واســطه گری کاریابی، شــغل جذاب و پردرآمدی بود، 
اما برخلاف واســطه ها، استفاده از خدمات این شرکت 
جدید کاملا رایگان بود. بــرای همین افراد زیادی برای 
استفاده از آن مشتاق شــدند و تعداد زیاد کاربران، این 
بســتر رایگان را ارزشــمندتر و جذاب تر کرد؛ جوری که 
امروز بیــش از ۵۰۰ میلیون نفر از سرتاســر دنیا در آن 
عضو شــده اند و از خدمات آن بهره می برند. پارســال 
هم (ژوئن ۲۰۱۶) شــرکت مایکروســافت، این شرکت 
را به ارزش ۲۶٫۲ میلیارد دلار! خرید. نام این شــرکت، 
لینکدین (LinkedIn) است. لینکدین یک مثال موفق از 
یک شرکت نوپاست که در زمان مناسبی متوجه مزیت 
اینترنت برای کاریابی شــد و همــان ورود به موقعش 
کار را برای رقبای دیگر بســیار دشوار کرد. لینکدین در 
آن زمــان که پول گرفتــن برای ارائه خدمــات کاریابی، 
بسیار متداول بود، گفت برای خدماتم پولی نمی گیرم، 
عضویت در شبکه اجتماعی ما رایگان است، اما امروز 
که به پایگاه داده ای منحصربه فرد دســت یافته، برای 
خدمات ویژه ای مثل جست وجوی دقیق و با مشخصات 
بیشتر پول می گیرد. لینکدین، امروز مرجعی قابل اتکا و 
معتبری در کشــورهای توسعه یافته است؛ یعنی وقتی 
شــرکتی می خواهد فــردی را برای کار بیابــد یا فردی 
می خواهد خود را از نظر حرفه ای معرفی کند، پروفایل 
لینکدینش معرف او اســت. در کشــور مــا هم اخیرا 
لینکدین جدی تر شده است، گرچه متأسفانه بسیاری از 
پروفایل ها حاوی اطلاعات غیردقیق و اغراق آمیزند، اما 
به  نظر می رسد با گسترده ترشدن ارتباطات بین المللی 
و افزایش فعالیت به خصوص شرکت های خارجی در 
ایران، اســتفاده از این شبکه اجتماعی بیشتر و دقیق  تر 
می شود، اما هدف این یادداشت، تنها معرفی لینکدین 
نبود. لینکدیــن به عنوان یک کســب وکار نوپای موفق 

طرح شد تا به ما یادآوری کند که برای موفقیتی بزرگ 
نیاز به اســتراتژی داریم. شــاید بگویید از این حرف ها 
زیاد مطرح می شــود، اما معمولا مبهم است و موجب 
اتلاف وقت! در اغلب موارد درســت است! خب پس 
چگونه می شــود هم از اســتراتژی غافل نشویم و هم 
این اســتراتژی دســت وپاگیر و بی فایده نباشد؟ «کوین 
بودرو»، استاد دانشگاه نورث ایسترن و مدرس دانشگاه 
هــاروارد، می گوید خیلــی از کارآفرینــان، به خصوص 
آنهایی که به ســمت کســب وکارهایی بر پایه اینترنت 
می روند، به اســتراتژی خاصی فکر نمی کنند و بعدها 
کــه جلو رفتند یادش می افتند. ایشــان به تازگی (اکتبر 
۲۰۱۷) یک مدل بسیار ساده، جامع و کاربردی برای این 
کار پیشنهاد داده است. ادعا می کند که این مدل ساده، 
تجمیع خیلی از ابزارها مثل بوم کســب وکار و... است. 
می گوید اگر پاسخ چهار پرسش را برای خود مشخص 
کنیم، به احتمال زیاد کسب وکار نوپای موفقی خواهیم 
داشــت: ۱- مخاطب خدمات و محصولات ما کیست؟ 
(در مثــال لینکدین؛ افراد جویــای کار، کارفرماها و... )
۲- چه چیزی به آنها پیشنهاد می دهیم؟ سرعت بیشتر 
یا زمان کمتر؟ هزینه کمتر؟ قابلیت شخصی سازی؟ (در 
مثال لینکدین؛ هزینه کمتر، دسترسی راحت تر و بیشتر 
به اطلاعات) ۳- چطور می خواهیــم این کار را انجام 
دهیم؟ (در مثال لینکدین؛ بســتر اینترنت) ۴- چرا این 
کار قابل کپی شــدن نیست؟ یا حداقل چرا کپی کردنش 
دشوار اســت؟ (در مثال لینکدین؛ زمان شروع و مزیت 
اول بودن). صحبت از کسب وکار جدید و اشتغال زایی 
گفتمــان رایــج این روزهای مــا در ایران هم هســت. 
خیلی ها به فکر ایجاد کســب وکارهای جدید هستند و 
قطعا دغدغه مثبتی اســت، اما بهتر است قبل از اینکه 
با یک ایده خام دســت به کار شویم و ســرمایه خود را 
درگیر کنیم، حداقل به چهار سؤال ذکرشده فکر کنیم. 
در همیــن تهران بلــواری وجود دارد کــه مغازه های 
بسیار کوچکی (حدود دو در سه متر) در آن زیاد است. 
به خاطر اجاره بالای این مغازه ها، خیلی از جوان هایی 
که فست فود یا کافه ای در یکی از آنها راه می اندازند، به 
شش ماه نمی کشد که ورشکست یا پشیمان می شوند! 
پیداکردن پاســخ چهار ســؤال زمان زیــادی نمی برد، 
اما تأثیر بســیار زیادی بر موفقیت کسب وکار نوپایمان

 خواهد داشت. 

چرا اغلب کسب وکارهاى نوپاى ما با شکست مواجه مى شوند؟

اتفاق

ارتباط دوستانه آشکار میان دونالد ترامپ و ولادیمیر 
پوتین، بحث کمــک هکرهای روس به انتخاب شــدن 
ترامپ و هم نوایی های گاه وبیگاه سیاســت خارجی دو 
کشــور در ماه های اخیر، بسیاری از آمریکایی ها را علاوه 
بر مخالفت با سیاست ها و روش و منش ترامپ، در این 
مورد نیز بدگمان کرده اســت که رئیس جمهوری شــان 
جاسوس و اســب تروای دشمن سنتی دیرین آنهاست. 
در تازه ترین مورد واکنش به این مســئله، مرد معترضی 
با ورود به ساختمان سنا، در هنگام عبور دونالد ترامپ، 
پرچم روســیه را  به سوی او پرتاب و او را خائن خطاب 
کرد. ترامپ در این زمان وارد سنا می شد و رهبر اکثریت 
مجلس ســنا، میچ مک کانل جمهوری خــواه از ایالت 
کنتاکی، در کنار او قدم برمی داشــت. فــرد مهاجم که 
رایان کلایتون نام داشــت، وانمود کــرده بود که یکی از 

خبرنگارانی است که برای تهیه گزارش در مورد برنامه 
هفتگی رئیس جمهوری با نمایندگان سنا در آنجا تجمع 
کرده بودند. ترامپ قصد داشــت در این جلسه حمایت 
ســناتورها برای برنامه حذف مالیات ها را جلب کند که 
تعدادی پرچم کوچک روسیه که نام او بر آنها نقش بسته 
بود، به سوی او پرتاب شــد. کلایتون فریاد می زد: «چرا 
آنها درباره کاهش مالیات صحبت می کنند، درحالی که 
باید درباره خیانت صحبــت کنند؟ این رئیس جمهور با 
مأموران دولت روســیه برای سرقت اطلاعات انتخابات 
هم دست است! در کنگره ما باید درباره خیانت صحبت 
کنیــم، نه درباره کاهش مالیات!» ترامپ روزي نیســت 
که به دلیلي در اخبار مطرح نشــود، نه به این خاطر که 
رئیس جمهور آمریکاست، بلکه به خاطر رفتارهایي که از  

شأن ریاست جمهوري به دور است.

ترامپ خائن

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک

عارفه الیاسی

 محمدرضا ثقفى


